
یـادداشت

شطرنج سیاسی تزار روس 
«لئونید راگوزین»، تحلیلگر مسائل 
سیاســی روســیه که با کرملین میانه 
خوبــی ندارد، می گوید: «مســئله حل 
معضل ســوریه بدون حضور «بشــار 
اســد»، رئیس جمهــوری ســوریه، از 
دستور کار خارج شده، نیروهای هوادار 
آمریکا به حاشیه رانده شده اند، اوکراین 
از سرخط خبرها به قعر خبرها افتاده 
و بحــران اوکراین به دلخواه روســیه 
منجمد شــده اســت. مســئله کریمه 
دیگر در دستور کار قدرت های جهانی 
نیست. شیشــه اتحادیه اروپا زیر فشار 
بحران مهاجرت تَرک برداشــته و دور 
نیست روزی که یخ تحریم هایش علیه 
روسیه هم آب شود... مخالفان داخلی 
روسیه درهم شکسته شده اند و اوکراین 
به عنوان الگو برای مردم روسیه دیگر 
جاذبــه ای ندارد. قرار نیســت انقلابی 
صــادر شــود... او (ولادیمیــر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه) نه یک جنگ 

که سه جنگ را برد و ما باختیم».
گودکف»،  «دیمیتــری  نــگاه  امــا 
در  پوتیــن  مخالــف  نماینــده  تنهــا 
پارلمــان روســیه، بــه ایــن موضوع، 
بیشــتر برون نگرانه و جهانی اســت و 
برای بشــار اسد سرنوشــت دیگری را 
ترســیم می کند. این نماینــده دوما که 
مشروعیت اعزام نیروی هوایی روسیه 
به ســوریه را علنا زیر ســؤال برده بود 
و از خروج آنان آشــکارا خشنود است، 
می گویــد کــه اظهار تســلیت رهبری 
روسیه به ترکیه در پی انفجار مرگ بار 
در آنــکارا و اعــلام خــروج نیروهای 
روســیه از سوریه شــاید نشانه هایی از 
پایان سیاســت های خصمانه کرملین 
باشــد.  «ویتالی یاروشفسکی»، معاون 
سردبیر روزنامه «نوویا گازتا»، می گوید 
کــه دو میلیون و ۵۰۰  هــزار دلار هزینه 
یک روز بمباران های روسیه در سوریه 
اســت، آن هــم در دوره ای که اقتصاد 
روســیه زیر بــار تحریم ها و ســقوط 
قیمت نفت شــانه خم کرده است. در 
کشوری که میانگین درآمد حدود ۴۰۰ 
دلار اســت و پایتخــت آن از گران ترین 
به شــمار می آید،  شــهرهای جهــان 
چنین هزینه هایــی می تواند پیامدهای 
اقتصــادی ناگــوار بلندمدت داشــته 
روزنامه نگار  مرتضین»،  «ایرک  باشــد. 
طرفدار کارزار نظامی روسیه در سوریه، 
می گوید نتیجه ای که روسیه به دنبالش 
بود حاصل شده است: «غرب، متوجه 
شــده که معضل ســوریه را نمی توان 
بدون روســیه حل کرد. غرب، فهمیده 
که با روســیه باید کنار آمد. روســیه با 
حمــلات مرگ باری کــه علیه داعش 
داشت، آمریکا را هم واداشت که با جد 
و جهد بیشــتر با داعش بجنگد تا این 
تصور پدید نیاید که داعش را در سوریه 
نیروی هوایی روســیه و ارتش بشــار 
اسد شکست داده اند». ورود روسیه به 
جنگ سوریه ناگهانی بود و قدرت های 
غربی را دچار دســتپاچگی کرد؛ مانند 
خروجــش. ولادیمیر پوتین به حرکات 
ناگهانی در شــطرنج سیاســی عادت 
دارد. امــا غــرب هنوز با ایــن حرکات 
ناگهانی پوتین خو نگرفته اســت. گام 
بعدی، پاسخ بســیاری از پرسش های 

امروز را خواهد داد.

نگاه

اردن و «داعش» 
درگیری های پیش آمده در شهر «اربد»، واقع در شمال اردن بین 
نیروهای امنیتی و تشــکیلات داعش توجه بســیاری از رسانه های 
عرب را به خود جلب کرد. دلیل این توجه از دو نکته اساسی ناشی 
می شــد: اول نگرانی از اینکه اردن نیز به میدانی جدید برای جولان 
شبه نظامیان تبدیل شــود و دوم نزدیکی اردن به مرزهای فلسطین 
که می تواند پیامدهای زیادی را بر مســائل مرزی این کشــور داشته 
باشــد. درواقع آن چیزی که در اربد اتفاق افتاد مســئله ای کوچک 

نبود. 
یک سال پیش، در همین باره یک نویســنده و تحلیلگر اردنی به 
نام «عریب الرنتاوی» مطلبی نوشــت. این مقاله بعد از آن منتشــر 
شــد که داعش بر نیمی از عراق ســلطه پیدا کرده بود و با تصرف 
«موصل» توانســته بود سلاح و مهمات زیادی به دست آورد. او در 
مطلــب خود گفته بود: «ما که در اردن هســتیم. نباید فقط منتظر 
واقعه باشیم زیرا خطر به اتاق های ما هم رسیده است». او در پایان 
مطلب خود یادآور شــده بود که «نباید منتظر گروه های به اصطلاح 
میانه رو در سوریه یا اهل سنت عراق بود بلکه برای جلوگیری از این 

خطر فزاینده باید با بغداد و دمشق همکاری امنیتی کرد».
درســت ۱۰ روز پس از انتشار مطلب الرنتاوی بود که تظاهراتی 
در شــهر «معان» اردن برپا شد. این شهر در فاصله ۲۱۶ کیلومتری 
پایتخت قرار دارد و مرکز تجمع گروه های ســلفی جهادی به شمار 
مــی رود. در آنجا پرچم هــای داعش بالا رفــت و روی تعدادی از 
پلاکاردها نوشــته شــد: «گردهمایی کمک به دولت اسلامی عراق 

و شام؛ معان، «فلوجه» اردن است و از داعش حمایت می کند». 
در پانزدهم ژوئن ســال گذشــته میلادی نیــز درگیری هایی بین 
افراد مســلح و نیروهای امنیتی در شهر معان گزارش شد. برخی از 
شــخصیت های اردنی از جمله یک نماینده سابق پارلمان از نحوه 
برخورد مقامات دولتی با آنچه در شهر معان می گذرد انتقاد کردند 
و گفتند که با افراد تحت تعقیب مماشــات می شود. این درگیری ها 

بیانگر نوعی رشد جریان افراط گرایی در این شهر به شمار می رفت. 
هنــوز هم تعدادی از اهالی همین شــهر در صفوف شــبه نظامیان 
داعش در عراق و ســوریه مشــغول جنگ هســتند؛ برای مثال در 
خبرها آمده بود که سه نفر از اهالی شهر معان در درگیری با ارتش 
ســوریه در شــهرهای «حلب» و «درعا» کشته شــده اند. به لحاظ 

اقتصادی نیز شهر معان در فقر شدیدی به سر می برد. 
کشــور اردن به طورکلــی تاکنــون توانســته اســت در مقابــل 
حــوادث دردناک و خطیری که پیرامونش در جریان اســت از خود 
خویشــتن داری و درایت نشان دهد. این کشــور در برابر توفان هایی 
که از ســوریه و عــراق وزیدن گرفت تاکنون مقاومت کرده اســت. 
اما الان به نظر می رســد به گفته همــان تحلیلگر اردنی «خطر به 
اتاق ها نزدیک شــده است». آنچه در شهر اربد اتفاق افتاد تنها یک 
نمونه از درگیری با داعش بود. اما آیا کســی باور می کند که حضور 
داعش در اردن به همین حادثه ختم شــده است؟ آیا در شهرهای 
دیگــر این گروه حضوری ندارد؟ به خصــوص که می دانیم در اردن 
جریان های ســلفی به صورتی آشکار فعالیت می کنند و حتی یکی 
از ارکان اصلی تأثیر گذاری بر افکار عمومی کشور به شمار می روند؛ 
مجموعه ای بــزرگ که اگر اقتضا کند به ســادگی می تواند وارد فاز 

نظامی هم بشود؛ اتفاقی که در لیبی، سوریه و عراق افتاد. 
در برابر اردن راهکارهــای زیادی وجود ندارد، یا باید همین طور 
کج دارومریز رفتار کند یا اینکه ابتکارعمل را به دست گرفته و دست 
به اقدامی عاجل بزند. از ســوی دیگر این پرســش مطرح است که 
آیا اردن دست به اقداماتی پیشگیرانه خواهد زد و به طورمثال وارد 
جنگی رودررو با داعش و النصره در ســوریه خواهد شــد؟ یا اینکه 
منتظر خواهد ماند تا ببیند در جبهه های مختلف از جمله سوریه و 

عراق چه اتفاقاتی می افتد؟ 
به نظر می رســد اردن همین سیاستی را که دارد، دنبال می کند؛ 
یعنی وارد جنگی رودررو با داعش یا جبهه النصره نمی شود، هرچند 
در آینده کنترل بر مرزهایش را تشــدید خواهد کرد یا بر تلاش های 
اطلاعاتی اش به خصوص پیرامون فعالیت گروه های سلفی خواهد 
افزود. اردن اجازه می دهــد این گروه ها به صورت علنی فعالیت و 
حتی تظاهرات برگزار کنند. مقامات اردنی در این باره خویشتن داری 
به خــرج می دهند زیرا می داننــد هرگونه برخــورد فیزیکی با این 
گروه ها کشور را وارد چرخه ای از خشونت ها خواهد کرد. بااین حال 
اردن به خوبی می داند اگر تلاش های مســالمت آمیز در سوریه به 
نتیجه نرسد در آینده قطعا باید با این گروه ها درگیر شود. به هرحال 
هم اکنون سیاســت صبر و انتظار، سیاست رایج اردن است. به این 
امید که روزی عریب الرنتاوی فریاد برندارد که «نگفتم به شما خطر 

به اتاق هایمان رسیده است؟!»
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غیرفرقه گرا»  و  سکولاریســم  سوسیال لیبرالیســم،  اصلاح طلب،  «میانه رو، 
اینها کلیدواژه هایی هســتند که جنبش «تجدد دموکراتیک» لبنان برای بیان 
سیاســت های خود از آن بهره می برد. بیش از ۳۶ بار اســت که جلســات 
برگزارشده پارلمانی بر سر انتخاب رئیس جمهوری لبنان به نتیجه نرسیده اند 
و آن کشــور با دولتی ناکارآمد دست به گریبان مشــکلات عدیده سیاسی و 
اجتماعی شده است. بحران منطقه ای نیز مزید بر علت شده تا قدرت هایی 
که هر یک منافع خود را در لبنان دنبال می کنند، بر ســر گشــایش سیاســی 
در آن کشــور با یکدیگر به توافق نرسند. «رامی شــما»، عضو کمیته اجرائی 
جنبش تجدد دموکراتیک، در گفت وگو با «شرق» از تحلیل این جنبش درباره 
رویدادهای اخیر لبنان گفت. او معتقد اســت لبنان نیازمند رئیس جمهوری 
مشــابه «نصیب لحود» است؛ سیاست مدار و بازرگان شناخته شده لبنانی که 
رهبر پیشــین این جنبش بود و در ســال ۲۰۱۲ میلادی درگذشت. زمانی که 
او نامزد ریاست جمهوری شــد حزب االله با این موضوع مخالفت کرد؛ آنان 
علاقه مند نبودند تا دیپلماتی ضدســوری که ســفیر لبنان در واشنگتن هم 
بود، رئیس جمهور لبنان شــود. در نتیجه «میشل سلیمان» در می سال ۲۰۰۸ 

میلادی به ریاست جمهوری رسید. 

 تحولات سیاسی اخیر لبنان کمی عجیب به نظر می رسد. همان طور که  �
می دانید، «سمیر جعجع» از نامزدی «میشل عون» برای ریاست جمهوری 
حمایت کرده اســت و در طرف دیگر، «ســعد حریری» قرار دارد که از 
نامزدی «سلیمان فرنجیه» پشتیبانی کرده است. شما فکر می کنید به چه 

دلیلی جعجع و حریری از رقبای پیشین سیاسی خود حمایت کرده اند؟ 
اجــازه دهید این گونه ســخنم را آغاز کنم که اکنون با یک بن بســت در 
انتخاب رئیس جمهوری مواجه هستیم. سعد حریری و سمیر جعجع تلاش 
کردند تا این بن بســت از بین برود. آنان پیشــنهاد حمایت از دشمنان شان را 
ارائه دادند؛ پیشــنهادی که آنان نمی توانند رد کنند. باید اشاره کنم رویکرد 
حریــری نتوانســت جعجع را به ســوی خود جلب کند و درنتیجه ســمیر 
جعجع از نامزدی عون حمایت کرد. در همان زمان، در مســیری دیگر توپ 
در زمین حزب االله قرار گرفته است و هر دو گزینه انتخابی از سوی حریری و 

جعجع، از ائتلاف هشت مارس هستند. 
 به تازگی روزنامه اماراتی «نشنال» در گزارشی نوشته بود از ائتلاف ۱۴  �

مارس فقط یک نام باقی مانده است. آیا فکر نمی کنید این ائتلاف اکنون 
در وضع ضعیف تری نسبت به گذشته قرار دارد؟ 

از منظر استراتژیک آنان عقب نشــینی انجام داده اند، چراکه دو نامزدی 
را انتخــاب کرده اند که هر دو از ائتلاف هشــت مارس هســتند. اما از نظر 
تاکتیکی، این موضوع حزب االله را در موضعی قرار می دهد که مجبور است 
از میان متحدانش افرادی را انتخاب کند. این انتخاب ازجمله اصول ائتلاف 
۱۴ مارس نبوده درنتیجه فقط هدف اســت کــه آن ائتلاف را مجبور به این 

انتخاب کرده است. 
 حزب شــما دائما تأکید می کند حزب االله لبنان از بن بســت سیاسی  �

کنونی استقبال می کند. چرا حزب االله نباید خواستار پایان دادن به بحران 
باشد؟ آن گروه چه نفعی از تداوم این بحران می برد؟ 

اولویت اصلی برای حزب االله، ســوریه است و حضوری جدی که در آن 
کشور دارد. در صورتی که رئیس جمهوری جدید برگزیده شود زندگی عادی 

می شود درست مانند زمانی که میشل سلیمان رئیس جمهوری بود. 
 آیا فکــر می کنید حزب االله آمــاده همکاری با جعجع بر ســر گزینه  �

ریاست جمهوری میشل عون است؟ به نظرتان آقای عون دراین باره چه 
نظری دارد؟ 

نمی توان به طور صددرصد احتمال همکاری حزب االله با جعجع در این 
مرحله را رد کرد. ممکن اســت از نقطه نظر فنی آنان حاضر به همکاری بر 
سر این موضوع شــوند، بااین حال جعجع اختلاف نظر شدیدی با حزب االله 

به ویژه در زمینه ایفای نقش آن گروه در سطح منطقه ای دارد. 
 آیا حریری قادر به همزیستی با میشل عون خواهد بود؛ آن هم در شرایطی  �

که قوی ترین متحد مسیحی اش یعنی جعجع از او حمایت کرده است؟ 
اعتراض حریری به پیشــنهاد نامزدی عون به آن دلیل اســت که از نظر 
او، میشــل عون سیاســت مداری غیرقابل پیش بینی اســت. عــون به طور 

عمــده از تصمیمات حــزب االله لبنان حمایت کرده اســت اما در رویکردی 
کلی به نظر می رســد فرنجیه گزینه ای قابل پیش بینی تر و شفاف تر از عون 
اســت؛ بااین حال، از منظری عمقی، او قطعا تمایل بیشتری به انتخاب های 

حزب االله خواهد داشت. 
 تجدد دموکراتیک لبنــان میان گزینه های مورد نظر جعجع و حریری،  �

از کدام یک حمایت می کند؟ نامزد مطلوب شــما برای کســب منصب 
ریاست جمهوری کیست؟ 

ما فکر نمی کنیم هیچ یک از دو نامزد معرفی شــده گزینه های مناســبی 
برای کشــور باشند، آنها هیچ برنامه منسجمی ندارند که از خود چهره های 
معتدل و قابل قبول و اعتباری نشــان دهند. به نظــر ما یک رئیس جمهور 
ایده آل برای لبنان باید دارای پیشــینه ای مشابه با بنیان گذار جنبش «تجدد 
دموکراتیک» یعنی «نصیب لحود» باشــد که در سال های ۸-۲۰۰۷ میلادی 
نامزد ریاست جمهوری لبنان بود. او واقع گرایانه سخن می گفت. توازن قوای 
کنونی در لبنان به گونه ای اســت که اجازه نمی دهد چنین گزینه ای مطرح 
شــود. در نتیجه، در شــرایط کنونی ما از یک نامزد بیطرف حمایت می کنیم 
که مورد پذیرش هر دو ائتلاف ۱۴ مارس و هشت مارس باشد. درصورتی که 
او برنامه ای اصلاح طلبانه داشته باشــد ما قطعا از چنین گزینه ای حمایت 
خواهیــم کرد. از نظــر ما تنها در این صورت خواهد بــود که می توان برای 

خروج از بن بست چشم اندازی متصور شد. 

 در ســال ۲۰۰۹ میلادی، «ولید جنبلاط» استقلال عمل بیشتری را از  �
ائتلاف ۱۴ مارس نشان داد. او پیش بینی کرده بود آقای حریری با «بشار 
اسد»، رئیس جمهوری ســوریه مصالحه خواهد کرد و این کار تحت فشار 
عربستان سعودی انجام خواهد شد. آیا فکر نمی کنید که امروز حریری و 
«جریان المستقبل» مجبور به مصالحه با اسد شده اند و نماد این موضوع 
نیز حمایت آنان از نامزدی فرنجیه اســت که از کودکی دوست خاندان 
اسد بوده است؟ آیا فکر نمی کنید حریری به این نتیجه رسیده که سقوط 

اسد نامحتمل است؟ 
ســوریه ای کــه ما می شــناختیم برای همیشــه تغییر کرده اســت. اگر 
مصالحه ای هم صورت گرفته باشد میان جنبش المستقبل و متحدان آن با 

حزب االله است و نه با اسد. 
 برخی از تحلیلگران می گویند بحران اخیر ریاســت جمهوری در لبنان  �

نشان دهنده ضعف مســیحیان و وزن سیاسی آنان در سیاست آن کشور 
است. جایگاه مسیحیان در سیاست امروز لبنان چیست؟ 

این درســت است که قطبی شــدن در منطقه بر لبنان نیز قطعا تأثیرگذار 
بوده است اما این بدان معنا نیست که تمام سنی ها و شیعیان با این موضوع 
موافق هســتند. حتی تمام مسیحیان نیز با این موضوع موافق نیستند. برای 
مثال، جریان های اصلی در درون جمعیت مسیحیان وجود دارند که برخی 
با حزب االله، برخی با ائتلاف ۱۴ مارس و طیف وســیعی از آنها خارج از این 
فضای قطبی شده قرار گرفته اند. توافق اخیر میان جعجع و عون تنها بر سر 
ریاســت جمهوری نبوده بلکه مصالحه اخیر میان دو ائتلاف از قدیم وجود 

داشته است که از فضای قطبی شــده اخیر به دور بوده است. این وضعیت 
باید حفظ شــود و می تواند به طور خاص بر جمعیت مســیحیان لبنان تأثیر 

مثبتی بگذارد. 
  آیا فکر نمی کنید اصلاحات یا تغییر در قانون اساسی لبنان، موضوعی  �

ضروری است؟ 
پیشینه قانون اساسی لبنان به سال ۱۹۲۶ میلادی بازمی گردد. ما یکی از 
قدیمی ترین قوانین اساســی را در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه داریم. 
این موضوع به ما اجازه داده تا از حکومتی دموکراتیک برخوردار باشیم که 
اجازه داده اشتراک گذاری و تقسیم قدرت میان فرقه های مختلف امکان پذیر 
شود. با این حال، این وضعیت موقتی بود و اکنون سازوکار به اشتراک گذاری 
قدرت مبتنی بر فرقه گرایی است. در این میان ما دو نهاد قانون گذاری داریم؛ 
یکی شورای نمایندگان که نمایندگانش از طریق دموکراتیک و صرف نظر از 
تعلقات مذهبی یا فرقه ای شان انتخاب می شوند و دیگر سنا است که در آن 
نمایندگان ۱۸ فرقه لبنان حضور دارند و کرسی های آن به طور مساوی میان 
مسلمانان و مسیحیان تقسیم شده است. این موضوع تضمین کننده حقوق 
برابر میان شهروندان بوده و تضمین کافی را برای برخورداری تمام فرقه ها 
از قدرت داده است. ما به عنوان یک حزب سیاسی سکولار بر این باوریم که 

این تنها راه برای تقویت لبنان به یک دموکراسی باثبات است. 
 جنبش تجدد دموکراتیک خود را حامی مدرنیته و سکولاریسم معرفی  �

می کند. این در حالی است که ما شاهد رشد گروه های سلفی و بنیادگرایی 
در لبنان هستیم. آیا رشد گسترده گروه ها با ماهیت ایدئولوژیک فرقه ای 

نشانه زوال تدریجی سکولاریسم در لبنان نیست؟ 
بنیادگرایی پیش از قطبی شدن نیز وجود داشته است. حتی در میان سایر 
فرقه ها در درون مسیحیان نیز این موضوع را می توانید مشاهده کنید. ما بر 
این باوریم که اکثریت لبنانی ها عمیقا سکولار و مدرن هستند و می خواهند 
که در این کشور به عنوان شــهروند زندگی کنند. متأسفانه صدای گروه های 
بنیادگرا در منطقه خاورمیانه بلندتر از ســایر جریانات است. زمانی که آنان 
فرصت عرض اندام پیدا می کنند، این خطری برای نیروهای میانه رو خواهد 
بود؛ مانند آنچه در جنبش مدنی تابستان گذشته روی داد. آن جنبش صرفا 
به خاطر بحران زباله و نبودن بودجه کافی برای دفع پسماندها نبود، بلکه 
ده ها هزار نفر از مردم گردهم آمدند و خواســتار پاسخ گویی دولت شدند و 
فریاد زدند که دولت باید به شــهروندان پاســخ گو باشــد و نه به فرقه ها یا 
گروه هــای بنیادگرا. اگر این گونه نباشــد، وضعیت می تواند به مرحله جنگ 

داخلی و بحران مداوم کشیده شود. 
 همان گونه که اشــاره کردید شورش های اخیر در مورد بحران زباله در  �

بیروت نشــانه ای از ناکارآمدی دولت بود. کمــی درباره علت اصلی آن 
بگویید؟ 

بحران زباله از جولای ســال ۲۰۱۵ میلادی و بــه دلیل ناکارآمدی طبقه 
سیاســی حاکم ایجاد شد. این یک شــاخص خطرناک است که دولت هیچ 
راه حلی برای رفع مشــکلات ندارد. دلیل اصلی آن اســت که دولت بدون 
مســئول باقی مانده است و رئیس جمهوری مشــخص نیست و نهادهای 

اداری بهره وری لازم را ندارند. 
 سال گذشــته، ولید جنبلاط گفت که در دوران استعمارگرایی فرانسه  �

در خاورمیانه شــرایطی بســیار بهتر از امروز برای منطقه به وجود آمده 
بود و دســت کم پدیده بنیادگرایی رشــد نکرده بود. نظر شما دراین باره 

چیست؟ 
اســتعمار فرانســه بر لبنان یک مقوله تاریخی است. اکنون این راه حلی 
برای مشــکلات ما نیســت و در آینده نیز نخواهد بود. فکر می کنم سخنان 
ولید جنبلاط نشــان می دهد سیاســت مداران معاصر در خاورمیانه بدتر از 

قدرت های استعماری بوده اند. 
 آیا فکر می کنید داعــش تهدیدی جدی برای لبنان اســت؟ موضع  �

جنبــش تجدد دموکراتیک به عنــوان یک حزب سیاســی در قبال پیکار 
حــزب االله لبنان علیه داعش چیســت. آیا فکر نمی کنیــد که اکنون آن 
گروه و اعضایش در حال مبارزه علیه داعش هستند و به دلیل نبرد علیه 
دشمن مشترک باید به آنها کمک کرد؛ چراکه در حال دفاع از منافع ملی 

لبنان بوده اند؟ 
جنبــش تجــدد دموکراتیــک به طور مطلــق ضد حزب االله نیســت. ما 
انتقاداتــی جدی به حزب االله لبنان داریم کــه می توان آنها را در چند مورد 
خاص خلاصه کرد: نخســت در اختیارداشتن اسلحه از سوی آن گروه است 

چراکه سلاح باید فقط در اختیار نهادهای دولتی باشد.
ادامه در صفحه ۱۲

اکنون با یک بن بست در انتخاب رئیس جمهوری لبنان مواجه هستیم. 
سعد حریری و سمیر جعجع تلاش کردند تا این بن بست از بین برود. 

آنان پیشنهاد حمایت از دشمنان شان را ارائه دادند؛ پیشنهادی که 
آنان نمی توانند رد کنند. باید اشاره کنم رویکرد حریری نتوانست 

جعجع را به سوی خود جلب کند و درنتیجه سمیر جعجع از نامزدی 
عون حمایت کرد

«رامی شما»، عضو کمیته اجرائی جنبش تجدد دموکراتیک لبنان، در گفت وگو با «شرق»:

بن بست سیاسی لبنان بسیار جدی است 
 نوژن اعتضادالسلطنه


